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-تایپ: بتول / چک با آدیو و تمیزکاری: هانیه
-هایلایت های زرد حتماً باید چک شود.
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-ست به جلسه ملحق می شوند و همه از حضورشان تشکر می کنند و بعد از کمی صحبت با اجازه ی ست نگار صحبت خود را شروع می کند. چند ثانیه اول این آدیو ضبط نشده است.
نگار: ست جون اول خیلی خیلی ممنونم بابت همه چیز، هر لحظه بیشتر و بیشتر به من ثابت می شود، به من ثابت می کنید که فقط شما هستید و دیگر هیچ چیز دیگری نیست و این فوق العاده هست. چیزی دیگری که می خواستم بگم این است که من داشتم سکوت ذهن را می خواندم دوباره به مدیتیشن "آیا با منی؟" رسیدم؛ فکر می کنم چند باری که تمرینش کردم باز نتوانستم تجربه اش کنم و چیزی احساس نکردم. یک بار داشتم مدیتیشنی که شما برای من گفته بودید را انجام می دادم و در آن لحظه خالی خالی بودم و به هیچ چیز فکر نمی کردم. فردای آن روزی وقتی داشتم کارهای رومزه ام را انجام می دادم یاد یک چیزی افتادم، من به وسیله ی مدیتیشنی که به من دادید، سکوت را تجربه کردم، یک هیچی را و حال این سوال برای من به وجود آمد که این تجربه ی هیچی و سکوت چه ارتباطی به مدیتیشن "آیا با منی؟" و همین طور سوالی که یک بار از من کردید و گفتید "کیست که می گوید من خدا هستم؟" دارد؟ احساس کردم این سه تا با هم مرتبط هستند. بعد از آن چند بار ابتدا نشستم و با مدیتیشنی که به من دادید اول سکوت را تجربه کردم و بعد پرسیدم: "آیا با منی؟" یا" کیست که فکر می کند خداست؟" اما باز هم هیچ اتفای نیفتاد.
 فقط سکوتی که احساس کردم عمق نداشت در مقایسه با سکوتی که در مدیتیشن مخصوص خودم که شما قبلاً به من داده بودید، احساس می کردم. در مدیتیشنی که شما به من داده بودید یک "هیچی" را تجربه کردم .سوال من این است که چه ارتباطی بین "آیا با منی و سوالی که می گوید" این کیست که می گوید من خدا هستم"هست؟
ست: خیلی خیلی cute هستی (ست می خندند) خیلی cute هستی (بامزه). احتیاج نیست همه را به هم دیگر ربط بدهی. هر کدام برایت کارگر هست همان کار را بکن. اگر دو چیز بخواهی به هم ربط بدهی که هیچ احتیاج نیست بدهی "آیا با منی؟" و مدیتیشن حضور است که این دو تا، مدیتیشن devotion (سرسپردگی) هستند. "آیا با منی؟" من نمی دانم چه نتیجه ای می خواهی بگیری اما اصولاً "آیا با منی؟" یک چیزی است که اگر روزانه انجام بدهی، اعتماد به خود زیادتر می شود برای اینکه احساس کردی که خود همیشه با تو هست، آن خود بزرگ، همیشه با تو هست. این است که اگر می خواهی خبرگی پیدا کنی آن مدیتیشن را تنهایی با خودش بکن ولی اگر مدیتیشنی که به تو می دهم کارگر است، فقط روی همان بایست آن را بکن master key، کلید اصلی. هرازگاهی هم اگر کنجکاو هستی که ببینی این چه جوری هست، خیلی باید نگاهت تیز و به سکوت باشد، خیلی، در آن حالت می گویی "آیا با منی؟" و تمام تمرکزت اینجاست و یک احساسی برایت پیش می آید، یک اتفاقی برایت می افتد چه در آن موقع و چه در روزانه ات، یک چیزی است که خبرگی می خواهد و علاقه ی شدید ولی اگر علاقه ات به آن یکی مدیتیشنی که من به تو داده ام که دوای تو هست، همان را ادامه بده. به هر صورت تمام این ها آخرش یکی است.
(رادها ترجمه می کند.)
نگار: ست جون می خواستم چیز دیگری هم بگویم، بله من واقعاً حضور و مدیتیشنی که شما به من دادید را خیلی دوست دارم و بدون این دو تا اصلا نمی توانم باشم و خیلی درک ها و تجربه های جدیدی دارد برایم باز می شود البته نمی دانم درست هستند یا نه اما چیزهای جدید تجربه می کنم و همه اش به خاطر اینکه شما توی زندگی ام هستید دارم تجربه می کنم، زیر سایه ی شما و خیلی برایم لذت بخش هست ولی هنوز نتوانستم برای دلتنگیم هیچ کاری بکنم. (نگار با گریه ادامه می دهد) چرا به این مدیتیشن گیر دادم؟ به خاطر شما که بتوانم به کمک این مدیتیشن یک صدایی بشنوم یا یک چیزی حس کنم که بتوانم کمی این دلتنگی را کم می کند. اما در کل خیلی خوشحالم چون قبلاً می گفتم اگر اعتماد کنم و خودم را به دستش بسپارم واقعاً از من محافظت می کند؟ خیلی دلم می خواست این را تجربه و درک کنم و شما باعث شدید مدیتیشن اعتماد را درک کنم و الان زندگی ام بسیار جالب و خوب است. حالا دوست دارم با مدیتیشن"آیا با منی؟" هم همین اتفاق بیفتد، چون این دلتنگی دارد من را نابودی می کند. واقعاً از شما ممنونم.
ست: I knew, I knew (می دانم، می دانم)، ببین... نگار جان خیلی love ات نسبت به من زیباست ولی حتی این love هم موقتی است، فقط توی عمر است، خیلی باشد توی عمر دیگر است... و مواقعی که love ات خیلی شدید می شود بدان که هدف این love رساندن تو به خودت هست، نه به من، هدف این عشق رساندن تو به خودت است، نه به من، تنها منفعتی که دارد و این are you with me? را هم راست می گویی منم به همین خاطر کردم، به من الهام شد ولی حتی صدای درون هم که می شنوی صدای خودت هست که با من یکی است، یا منم که با تو یکی هستم، متوجهی؟ این نکته ی خیلی مهمی است که بدانی. چه این صدا را بشنوی، چه نشنوی همیشه I am with you (من با تو هستم). غیرممکن است جدایی، چرا؟ چون I am universal است (من هستم کیهانی است). نمی توانیم ما با هم جدا باشیم. essence مون، سرچشمه ی مان، عصاره ی مان نمی تواند از هم جدا باشد، غیرممکن است و این are you with me? فقط به تو نشان می دهد که جدا نیستی ولی سکوت هم همان را می تواند نشان دهد، چون سکوت هم I am است، گوش می دهی؟ فقط trust بکن، از نظر جدایی everything will go well و از نظر هدفی بدان که هدف خودت هستی... نه من، نه شکل من. essence من، هدف تو هست چون essence من با تو یکی است.
آیدا: شما گفتید تنها منفعت عشق این است ولی بزرگ ترین منفعتم نیست؟
ست: چرا بدون آن امکانش نیست.
(رادها ترجمه می کند.)
هانیه: من یک سوال داشتم که نمی دانم ارزش پرسیدن دارد یا نه و اصلاً جوابی براش وجود دارد یا نه! در دو تا متن شما کلمه ی درک را به کار بردید که خیلی توجه من را جلب کرد. در جایی می گویید من مدیتیشن می کردم، مرکز بابا را داشتم و خیلی خدمت می کردم و هر کاری از دستم بر می آمد می کردم اما همچنان خیلی احساس بدبختی می کردم و داستان فروشگاه که یک صدایی از درونتان درآمد که قابل شنیدن نبود و بعد استاپ مدیتیشن به شما آموزش داده شد. می گویید من آنجا درک کردم، فهمیدم. در جایی دیگر می گویید که وقتی که من درک کردم که آن کسی که خواب شب را می بیند همان کسی است که خواب روز را می بیند، تبدیل به شاهد شدم. خواستم ببینم واقعاً برای این درک کردن کاری می توان کرد یا پروسه ای است که باید خودش اتفاق بیفتد؟ مخصوصاً که امروز داشتم می خواندم و خیلی با آن تعاریف شما احساس همدلی می کردم اینکه مدیتیشن می کردید این کار و آن کار را می کردید ولی همچنان یک کمبودی وجود داشته. آیا برای درک کردن کاری می توان کرد یا یک پروسه ای است که خودش باید اتفاق بیفتد؟
ست: هر دو، تنها کاری که می شود کرد همین علاقه ای است به تمریناتی که داری می کنی ولی درک، اتفاقش خودش می افتد. درک چیزی نیست که زورش کنی با خواستن آن. همینقدر که علاقه داری به درک این دو تا چیز، درها را باز می کند برای یک دفعه متوجه شدنش. گوش می دهی؟ مثلاً من توی فروشگاه که بودم وقتی استاپ مدیتیشن به من آمد با این حال که خیلی جدید بود، اصلاً جدید بود، یک درک عمیقی از آن آمد، متوجه آن شدم، آن را فهمیدم، درکش کردم و این دست من نبود با همدیگر آمدند. چیزی که دست من بود آن فریاد بود و یک چیز دیگری هم که خیلی مهم است برای آن هایی که جدایی و عشقشان ناراحتشان می کند این است که مقاومت در مقابلش نه به این طرف و نه به آن طرف، اینکه بخواهید که یک جوری کمترش کنید یا یک طوری بیشترش بکنید یا یک طوری علاج پیدا کنید یا یک طوری در بروید یا یک طوری این بکنید، خیلی عادی بگیریدش، زیاد به آن اهمیت بدهید اهمیت دار می شود. ببین تو می توانی با یک... دارم فکر می کنم چه example ای مثالی برات بزنم... فکر کن پنکه توی اطاقت روشن است، هی تمرکز کنی چطوری آن را خاموش کنم، خیلی سردم کرده، بیشتر involve اش (درگیرش) می شوی ولی اگر اهمیت ندهی و بگویی این هم جزیی از خانه ام هست که سوییچ خاموش کردن ندارد، بعد از مدتی با پنکه یکی می شوی یعنی اصلاً چیزی نیست که بگویی با آن و بعد من، آن برای خودش کار می کند تو هم برای خودت ولی دیگر spontaneously با هم هستید توی زندگی، فوقش سردت می شود بدون اینکه فکر کنی که پنکه باعث سرد شدنت شده یک ژاکت می پوشی... و این احساس جدایی، خیلی کمک هست اگر مقاومت نکنی ولی در عین حال هم آن را به عنوان نیک بدان. می دانم که بعضی مواقع زجرآور است نه اینکه بگویی خیلی خوب است یا خیلی بد است به اینکه یک کارهایی دارد در وجودت می کند. تا موقعی که هست نقشه اش این است.
[bookmark: _Hlk135391071](رادها ترجمه می کند.)
فرناز: ست جان به نظر می آید که همین طور که همه درس هایتان یک حقیقت هست، راه حل هم یکی است چه به نظر یک چیز دلپذیر بیاید چه چیز دنیایی، هر دو راهش نگاه کردن و مقاومت نداشتن است. جالب است که همه ی آن ها یکی هستند. چه چیزی که دوست نداری و می خواهی مقاومت کنی و چه چیزی که الهی است.
ست: اوهوم، اره
(رادها ترجمه می کند.)
گلی: سلام ست جون. من یک سوالی دارم که شاید بی خود باشد. من بعضی مواقع که استرس می گیرم و کارهایم به هم گره می خورد یا نمی دانم چکار کنم که اتفاقاً زیاد هم در این شرایط قرار می گیرم، به خودم قول را یادآوری می کنم که اگر نگران نباشی و بهترین را انجام بدی قول از همه چیز محافظت می کند. ولی مدتی است که از خودم سوال می کنم نکند دارم از این تمرینات سوء استفاده می کنم، چون من از ابزار استفاده می کنم که کارهایم بهتر پیش برود، اضطرابم کمتر شود. برای همین گفتم از خودتان بپرسم.
ست: (ست می خندند) سوءاستفاده نیست داری زندگی stressful ات را برمی گردانی به زندگی اعتماد و سکوتِ ذهن و این باید ریشه بگیرد توی تمام جزییات زندگی و کلیات زندگی، اینکه فکر کنی این برای اینجا نیست و باید آنجا باشد، نه، ولی استفاده کردن مدیتیشن اعتماد، نتیجه اش خالی بودن ذهن است، پس در این صورت در هر موردی استفاده اش کنی، واقعاً به کار ببری، همان موقع ذهنت استاپ بشود، کاری است که باید می کردی است.
گلی: اگر می شود من یک مثال بزنم که چطور از استفاده می کنم. مثلاً در ترافیک به سمت کارم هستم بعد فکر می کنم الان دیر می رسم و مدیر مرا توبیخ می کند و... کاری که می کنم این است که می گویم اوکی به تو قول داده شده که اگر نگران نباشی و با اضطرابت همراه نشی ازت مراقبت می شود. در آن موقع نگرانیم واقعاً پایین می آید و حالم بهتر می شود و این را در جاهای مختلف امتحان می کنم. ممنونم از شما.
ست: هر چی می توانی استفاده کن چه ترافیک باشد، چه رخت شستن باشد، چه یک چیز پیش افتاده باشد، چه یک چیز مهم باشد. مهم این است که تو چطوری داری انجامش می دهی، وقتی می گویی من می خواهم روی قولم بایستم، همان موقع اضطراب و نگرانی و افکار زیادی باید خاموش بشوند، نمی توانی هر دو تا را داشته باشی، هم بگویی "اعتماد" هم آن ها را داشته باشی، آن موقع داری دو تا ارباب را serve (خدمت) می کنی ولی اگر که همانطور که گفتی برایت منفعت دارد و می آیی پایین ادامه اش بده.
(رادها ترجمه می کند.)
هانیه: اجازه هست که متن جلسه را بخوانم.
ست: بله عزیزم بخوان.
-متن انتخاب شده برای این هفته:
Sat: …If you don’t like something you run away from it because ‘I am not liking it’…“I am”.  So the nature of ‘I am’ is love of itself. So we can say ‘I am’ and love are one and the same. Now since ‘I am’ is universal then it cannot be just Me and you alone that is ‘I am’…because it is universal. What can be universal but God? What can be unchanging and uniformly available but God?
… ‘I am’ is born with every person that is born and it is also there before any form was born, just like ether or space. Now the only difference between before your body was formed and after your body was formed is that a picture was drawn upon ‘I am’ and then ‘I am’ became this and that and in order to reach God, the idea that was formed upon ‘I am’, which was universal and was God, had to reach out as an idea to talk to God. Because the body was an idea and an idea can only talk to an idea. Now when you begin to stay with ‘I am’; in the purest form- without being a girl, man, boy, tall, skinny, tree, apple, or this and that- you are touching God or you are being touched by God or you are God. What we call meditation is self-attendance…
Moses hears God’s voice, and God says ‘I am that that I am’. Pay attention to this. The ‘I am’ that you call ‘yourself’ is that, that is I am.
Reno Sai Center, August 11, 2019
[bookmark: _Hlk17632504]ست: ...اگر شما چیزی را دوست نداشته باشید، از آن می گریزید، به این دلیل که "من هستم" آن را دوست ندارد... "من هستم"؛ بنابراین طبیعت "من هستم" عشق به خودش است؛ همه چیز برای خود است؛ بعضی از مواقع برای خود شخصی و وقتی شخص را برداریم (برای) عشق الهی، بنابراین می توانیم بگوییم "من هستم" و عشق یکی هستند.  حال از آنجایی که "من هستم" کیهانی است بنابراین نمی شود که فقط من و شما "من هستم" باشیم، زیرا کیهانی است.  چه چیزی به غیر از خداوند می تواند کیهانی باشد؟  چه چیزی به غیر از خداوند می تواند غیرقابل تغییر و به طور یکسان در دسترس باشد؟
..."من هستم" با هر کسی که متولد می شود، متولد می شود و همچنین پیش از تولد هر فرمی هم هست، مانند اتر، مانند فضا.  تنها تفاوتی که پیش از فرم گرفتن بدنتان و پس از فرم گرفتن بدنتان وجود دارد این است که تصویری روی "من هستم" کشیده شد و بعد "من هستم" این و آن شد.  حال برای رسیدن به خدا، ایده ای بر روی "من هستم" که کیهانی بود و خدا بود فرم گرفت، تا به عنوان یک ایده با خدا صحبت کند که آن هم یک ایده ایست در ذهن آن ایده، زیرا بدن یک ایده بود و تنها یک ایده می تواند با یک ایده صحبت کند. حال وقتی شما شروع می کنید که با "من هستم" در خالص ترین فرم آن، یعنی بدون این و آن بودن، بدون دختر، مرد، پسر، بلند، لاغر، درخت، سیب، بمانید شما خداوند را لمس می کنید یا شما به وسیله ی خداوند لمس می شوید یا شما خدا هستید.  چیزی که ما آن را مدیتیشن می نامیم با خود حضور داشتن است...
موسی صدای خداوند را می شنود که می گوید "من هستم، همانی که من هستم"، به این نکته توجه کنید، این "من هستم" همان "من هستم"ی است که شما خودتان را با آن خطاب می کنید؛ من هستم، همانی است که من هستم....
مرکز سای بابا رینو، 11 آگوست 2019
-بعد از مدتی سکوت ست صحبت می کنند.
[bookmark: _Hlk135418597]ست: نمی دانم چه بگویم برای اینکه این نوشته قوی است و حقیقت دارد و ریشه ی حقیقت است که هر کسی که می خواند با قلب باز، اثر را می گذارد روش و یک ذره تعمق بازتر و بازترش می کند. "من هستم" موقعی که بدون تقلا باشد حقیقت است، با تقلا ایمپرسیونِ impression (احساسِ) این را می دهد که فرم و personality و متفکر است. به همین دلیل خاموشی بهترین راه شناسایی آنچه ما نیستیم است و I am حقیقی، هستی حقیقی، آن موقع "هستی" باید بهش گفت. وقتی که با بدن، idea ی (ایده های) بدن هستش، بودن است، وقتی که بدون idea ی (ایده های) بدن هست، هستی است، تمامی است، دوباره برمی گردیم به یک صفحه ی سفید کاغذ بدون خط. خط های کشیده شده فکر کن مداد هم احتیاج نباشه، خط ها کشیده بشوند، نامرئی... با یک ذره تعمق متوجه می شویم که خط ها کاغذ سفید نیستند ولی جدایی هم از کاغذ سفید ندارند و اگر تمرکزمان بر روی خط ها باشد خط ها برایمان معنی دار می شود. اگر تمرکزمان روی کاغذ سفید باشد، کاغذ سفید برایمان معنی دار می شود. پس در این صورت تمامش مربوط به این می شود که تمرکزمان کجاست. به همین دلیل تمام تمریناتمان، تمام تکنیک هایمان اشاره می کنند به صفحه ی سفید، آن وقت تله ای که نقش و نگار به وجود می آورد این است که هر چه که تمرکزمان روی نقش و نگار باشد، نقش و نگارها اضافه می شوند به آن ها، اتوماتیک. یک موقع دیگر خیلی از آدم های توی دنیا، گذشته ی خودمان اصلاً دیگر صفحه ی سفید برایمان معنی نداشت، اصلاً نمی دانستیم کی و چی است، وجودش برایمان غیرممکن بود، چرا که نقش و نگار تمامشان حقیقت پیدا کرده بودند، به عنوان خط خطی به آن ها نگاه نمی کردیم. به همین دلیل این نوشته خیلی ارزش دارد و موقعی که شخص فکر کند که فقط شخص است اگر توجه کنید تمام افکار برای بهبود خود است، شخصیت است، همان متفکر است، عشق به طرف این است، فقط می خواهد خوشحالی داشته باشد، زجر نداشته باشد، با کسانی باشد که به او منفعت می رسانند، همه چیز من، من، من، این هم یک reflection ،یک انعکاس عشق واقعی است که خود بزرگ دارد، انعکاسش است. حالا حقیقتش چه می شود؟ حقیقتش موقعی که ما توی سکوت رفتیم و واقعاً داریم می چشیم عشق واقعی را که هیچ درخواستی ندارد، خیلی خوشحال است، در فقط بودنش، هستی اش شاد است. personality شخصیت و شخصی بودن و بشر بودن و زن بودن و مادر بودن یا هر چی، با بدن می آید و با بدن می رود، این را همه ی ما می دانیم، پس در این صورت فقط می تواند نقش و نگار باشد که پاک می شود از صفحه، مثل اینکه پاک کن برداری و پاکش کنی. به همین دلیل وقتی که ما بودنمان را که همان شخصی وجودمان است آن را نگه داریم، تمرکزمان روی آن برود و نگذاریم این بشود، آن بشود، با هستی، با تمامیت، یکی هستیم. به محض اینکه بلند می شود و می گوید من ست هستم، من زن هستم، من توی رینو زندگی می کنم، با نقش و نگار خودش را یکی کرده است. حالا موقعی که ما متوجه بشویم که صفحه ی سفید هستیم با درک عمیق، realization عمیق، دیگر مهم نیست که به نقش و نگار توجه کنیم یا نکنیم، زندگی عادی مان را می کنیم، دیگر دعوایی با کسی نداریم. از نقش و نگارها لذت می بریم، چرا که attachment، دلبستگی و وابستگی شدید به این نقش و نگارها نداریم، فقط می دانیم این ها هستند و فرم ما دارد این بازی را می کند. در غیر این صورت ما فقط نقش و نگارها می شویم و نقش و نگار هم اتوماتیک هی اضافه می شود، یک دفعه می بینی یک ساعت بعدش اضافه شد که تو آدم افسرده ای هستی، یک ساعت بعدش نقش و نگار می آید که ما عصبانی هستیم، به خاطر اینکه با آن ها یکی هستیم، همان می شویم. تفاوت را باید متوجه بشویم، تفاوتی که من دارم به آن اشاره می کنم.
(رادها ترجمه می کند.)
-در حین ترجمه رادها ست اضافه می کنند:
Sat: without any cause without any reason, with just the truth, just starts a riding on it, riding starts happening, just likes a dream starts happening at night. 
هانیه: ست جون از نظر خردی، در این زمینه حرف زدید الان هم که دوباره خیلی قشنگ توضیح دادید ولی از نظر تمرینی دو تا سوال دارم. در حال حاضر توجه من بر روی تمرین "من هستم" است واصلا نمی دانم درست انجام می دهم یا نه؛ می خواستم بپرسم وقتی که "من هستم" احساس می شود، وابستگی به نقش می افتد، خواستم ببینم آیا امکانش هست که توی لحظه این تمرین را درست انجام بدهم و این کیفیت وجود داشته باشد ولی به صورت عمومی درکش نکند ولی از دستش لیز بخورد و بیفتد؟
ست: صد در صد، صد در صد از دستش می افتد و ثانیه ای می تواند تجربه اش کند.
هانیه: سوال بعدی من این است که تمرینی که مستقیم با "من هستم" باشد آنچه که توی اوکراین گفتید که تماشا می کنی بدون اینکه توجهت به دیده شده یا پروسه دیدن باشد و یا خودت را حس کردن باشد. مدتی قبل یکی از بچه ها چیزی را با من شر کرد و گفت شما به او گفته اید که این قدر چشمانش را باریک بکند و نگاه کند و از او پرسیده بودید که چه چیز می بیند، وقتی او این تمرین را با من انجام داد برای من شد "من هستم" و خیلی برایم جالب بود می خواستم این را از شما بپرسم چون فکر کردم اینم تمرین"من هستم" است.
ست: نه آن موقع برای آن شخص گفته شده است ولی تو در یک موقعیت دیگری امتحان کردی و برای تو ارزشمند بوده، آمریکایی ها می گویند همیشه مزه، توی خود کیک است یعنی اگر کیک را بخوری و مزه اش را دوست داشته باشی دیگر همین است که هست. ببین تمام خردها، تمام متدها، تمام tools ها (ابزارها) هر کدام را نگاه کنی توی وجودشان همین است که تو الان داری می گویی، بودن است که به هستی تبدیل می شود این است که به خاطر اینکه ذهن تنوع می خواهد، ذهن خسته می شود concentration اش را از دست می دهد، تنوع می خواهد، این خردها به نوع های مختلفی، به زاویه های مختلفی گفته شده است. به زاویه های مختلفی تکنیک داده شده است، ولی به هرکدام نگاه کنی چه نگاه خالی که بی نهایت مؤثر است، چه انرژی را آوردن به مرکز هستی، چه هر خردی، مهم این است که تو را متوجه خودت می کنند بدون اینکه خودی که شخصی باشد، بدون خودی که همیشه بگوید من مرد هستم، من زن هستم، من این هستم، من آن هستم، من دلتنگم، من آن هستم، تمام آن ها اثرشان همین است؛ منتها لیز می خورند، ممکن است تمام عمر لیز بخورند، ممکن است نخورند... هیچ در قید آن قسمتش نباش، همینطوری که به پنکه روشن نگاه می کنی به تمریناتت هم نگاه کن. life مان است، قسمتی از وجودمان است، بدون آن ماهی از آب خارج هستیم. آن وقت realization اصلی یا فرعی، اتوماتیک است، دیگر دست من و تو نیست، برای همین است که نمی شود گفت آخر چه کسی کی هست که این پرده ی نفهمی و ignorance یا همان نادانی بیفتد، آن دیگر اتوماتیک است یعنی دست ما نیست،کی؟ چطور؟ کجا؟ مهم این است که هر قدمی از قدم قبلی نزدیک تر است.
(رادها ترجمه می کند.)
ست: اگرکسی دیگر کاری ندارد meeting مان را تمام کنیم تا دو سه هفته ی دیگر.
رضا: سلام ست جان می خواستم از شما تشکر کنم، شخصیت من هنوز پیچیده هست ولی خواستم به ساده ترین شکل ممکن و از ته قلبم تشکر کنم. در راه برگشت به خانه یک دفعه امواج احساسات آمد بالا که نمی دانم ریشه اش در چیست، مخصوصاً الان دیگر وقتی یادآوری اتفاق می افتد تمرین کردن خیلی ساده شده است. به ساده ترین شکل ممکن خودم را احساس کردم بدون اینکه با آن دشمنی داشته باشم، به شکل عجیبی در آن لحظه جدایی احساس شد. خیلی عجیب بود که با احساس کردن خودم جدایی را در آن لحظه احساس کردم. سوالی در مورد این متن داشتم .شما گفتید که من، من، من گفتن یک reflection از عشق است. خواستم ببینم این چیزی که راجع به ذهن و شخصیت می گویید می آید خودش را protect می کند و می خواهد زنده بماند، توجه می خواهد این هم یک رفلکشن از آن هست؟
ست: صد در صد، yes، اولین reflection عشق که روی صفحه ی می آید بقاست.
(رادها ترجمه می کند.)
ست: بچه ها جون همه ی شما را می بوسم و بدانید که خیلی دوستتان دارم، اصفهانی ها، تهرانی ها، آمریکایی ها، اوکراینی ها و همیشه و همیشه و همیشه با هم هستیم. خداحافظ. نماسته.
(رادها ترجمه می کند.)
